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 سير تکاملي اعمال ولايت فقها در تاريخ معاصر ايران 

1مهدي ابوطالبي  

 چکيده 
عملي از معصومين )ع( از عصر معصومين )ع( در کلام و سيره و نيابت خاصه اصحاب ولايت فقيه و نيابت عامه فقها 

ه فقها مطرح شده هاي مختلف فقهي بحث ولايت و نيابت عام آنها جريان داشته است. در عصر غيبت نيز در کتاب
آيا ولايت فقيه  چگونه بوده است؟در عصر غيبت ولايت فقيه تحقق عملي سؤال اصلي اين تحقيق اين است که است. 

براي پاسخ به اين سؤال به بررسي  دوران جمهوري اسلامي اجرا شد يا سابقه تاريخي هم دارد؟در مقام عمل فقط در 
ايم و ميزان حضور عيني و عملي  ران حاکميت سلاطين شيعه بوده، پرداختهتاريخي اين مسأله در دوران معاصر که دو

اين تحقيق اين است که از زمان ظهور صفويه تا  فرضيهايم.  فقها در حکومت و اعمال ولايت آنها را بررسي کرده
تر از بسيار بيشفقهاي شيعه گيري حکومت شيعه و رسميت تشيع،  به دليل شکل  تأسيس نظام جمهوري اسلامي،

هرچه از دوره صفويه . اند اند و مناصب حکومتي فقيه را بر عهده گرفته در حد مقدور به اعمال ولايت پرداختهگذشته، 
شويم اين قدر مقدور افزايش يافته و مناصب برعهده گرفته شده توسط فقها  تر مي لامي نزديکبه دوران جمهوري اس

به اوج خود رسيده و به طور رسمي ساختار حکومت بر مبناي ولايت  بيشتر شده تا اين که در نظام جمهوري اسلامي
 ولي فقيه قرارداده شده است.  صفقيه طراحي شده و مقام اول رسمي مملکت شخ

 
 واژگان کليدي
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 مقدمه 

بوده لف کتب فقهي و روايي شيعه مطرح هاي مخت بحث ولايت فقيه و نيابت عامه فقها از گذشته در باب

است. پس از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به شبهاتي که در زمان تدوين قانون اساسي درباره پيشينه 

همچنين هاي متعددي درباره پيشينه نظري ولايت فقيه نوشته شد.  کتاب، تاريخي بحث ولايت فقيه مطرح شد

قات انجام اما در مجموعه تحقي ادله آن منتشر شده است. لايت فقيه واصل مفهوم وهاي متعددي درباره  کتاب

شود که به پيشينه عملي ولايت فقيه و اعمال ولايت فقها  شده در بحث ولايت فقيه، کمتر آثاري ديده مي

آيا ولايت فقيه در زمان جمهوري اسلامي عملي وجود دارد که سؤال ين اساس هم اين بر هم پرداخته باشد.

تحقق يافت يا قبلا هم تحقق عملي داشته است؟ در اين مقاله به دنبال پاسخ به همين سؤال هستيم. شد و 

اجتماعي فقها در حکومت در دوران معاصر ايران يعني از زمان  –اين سؤال، عملکرد سياسي  براي پاسخ به

ز زمان صفويه شيعه مورد بررسي قرار گرفته است. علت انتخاب اين مقطع هم اين است که اظهور صفويه 

به عنوان مذهب رسمي کشور اعلام شد و سلاطين صفوي از علماي شيعه براي حضور در حکومت دعوت 

اند مثل  هاي قبلي نيز فقهاي شيعه در  حد ممکن به اعمال ولايت پرداخته هرچند در دورهبه عمل آوردند. 

سيد مرتضي در دوره خود علمايي مثل که  ها و مناصبي مثل امين الحاج، نقابت، قضاوت  و ...  مسووليت

حضور علامه حلي در دربار الجايتو يا سلطان محمد خدابنده و ارتباط با وي و حضور همچنين . ندداشت

هايي از اين دست هستند که  ربار  نمونهخواجه نصيرالدين طوسي در دربار مغول و پذيرش وزارت در اين د

 هاي فراوان بسيار محدود و معدود است.  ه و محدوديتهاي غيرشيع البته به دليل وجود حکومت

 صفويهاعمال ولايت فقها ذيل سلطنت  الف.

گرفت که از آن به سيستم  دولت صفوي بر اساس رابطه موجود در تصوف بين مريدان و مرشد کامل شکل

ولت صفوي به شاه اسماعيل به عنوان موسس دصها از شخ کنند. لذا دليل اطاعت قزلباش گري ياد مي خليفه

اي مبتني بر دلايل فقهي.  اي و يا رابطه جهت رياست او بر خانقاه اردبيل بود نه بر اساس روابط قومي و قبيله

کردند عمدتا حکيم و فيلسوف بودند تا  علمايي که در مراحل اوليه سلطنت شاه اسماعيل با او همکاري مي

علام شده بود، بديهي بود که مناصبي مثل صدارت، ابه عنوان مذهب رسمي حکومت تشيع از آنجا که فقيه. 

توانست به يک حکيم يا صوفي سپرده شود چرا که  قضاوت که وظيفه آن رسيدگي به امور شرعي بود نمي

احساس شد که دولت   نيازمند فقاهت و آگاهي به شريعت بود. به همين جهت از اواخر دولت شاه اسماعيل،

بر اساس فرهنگ تشيع، نيازمند حضور فقها در مناصب حکومتي براي اداره جامعه سياسي ايران 

شيعه در دربار صفوي  نبا روي کار آمدن شاه طهماسب، حضور فقيها (375ص، 1387جعفريان، )است.

در متون تاريخي نقل شده که شاه طهماسب تنها مجتهد جبل عاملي براي  وسرعت بيشتري به خود گرفت 

اين احساس نياز به فقه، موجب دعوت از  (90ص ، 3ج  ،ق1401، فهانيافندي اص)خواست. اين مناصب مي

مناصب حکومتي از آنها در  استفادهو حتي از مناطق خارج از ايران مثل بحرين، عراق و لبنان فقهاي شيعه 
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گيري جدي جايگاه سياسي ـ اجتماعي فقيهان در ميان مردم و دولتمردان  از اين دوره به بعد شاهد شکلشد. 

يم. علما و فقهايي که در ايران حضور پيدا کردند علاوه بر حضور خودشان در مناصب حکومتي و کمک هست

به اجراي امور بر اساس احکام شرع مقدس، به ابتکاراتي در فقه پرداخته و به تربيت شاگردان و مجتهداني 

صب اداري ـ ديني هاي فقهي اساتيد خود بودند و برخي از آنها در منا پرداختند که مروج انديشه

توان به محقق کرکي اشاره کرد که يکي از ابتکارات او در  هايي بر عهده گرفتند. به عنوان نمونه مي مسؤوليت

نماز جمعه و نيز بحث خراج، ماليات و دربارة اي  فقه، طرح مسائل حکومتي است که با نگاشتن رساله

و زمينه لازم از طرف حکومت، به طور جدي راه را براي مباحثي ديگر، آن را دنبال کرده و به دليل ايجاد فضا 

طرح مسائل حکومتي در فقه شيعه باز نمود و شاگرداني مثل اميرمعزالدين اصفهاني و ميراسدالله شوشتري 

  (105ص، 1387جعفريان، )تربيت کرد که در دولت صفوي منصب صدارت را برعهده گرفتند.

 بودس همان ولايت فقها به معناي نيابت عام آنها از امام زمان )عج( جايگاه سياسي ـ اجتماعي علما، بر اسا

گيري دولت صفوي، براي مشروعيت پذيرش مناصب حکومتي توسط علما، به همان بيان  در ابتداي شکل

پذيرفتن شد که  هاي قبل استدلال مي علماي شيعه مثل شيخ مفيد، سيد مرتضي، ابوالصلاح حلبي و ... در دوره

و منصب حکومتي در ظاهر از سلطان است، ولي در واقع پذيرفتن ولايت از طرف امام زمان )عج( امارت و 

 است: بر اساس نيابت از ايشان 

... و إن کان في الظاهر من قبل المتغلّب، فهو نائب عن ولي الامر عليه السلام في الحکم و مأهول له 

  (423، ص1362حلبي، ) .لثبوت الأذن منه و آبائهم

ش ولايت نکته اصلي در اين مسئله جداي از آن که از نظر فقهي مشروعيت پذير»تعبير يکي از محققين،  به

لذا نوع  (117، ص1، ج1379 جعفريان، )«حل شده است، ربط دادن آن به مشروعيت ولايتي و امامتي است.

و ولايتي است که  اماماستدلال فقهي علماي شيعه براي به دست گرفتن مناصب حکومتي، بر اساس نيابت از 

مبنا و معيار مشارکت و حضور علما در دولت، بحث شاه طهماسب، در دوره حتي رند. آنها به اذن امام دا

همکاري با سلطان عادل يا جائر و اعطاي ظاهري منصب و امارت توسط سلطان نبود، بلکه معيار اين بود که 

در عصر غيبت تمام مجتهد الزماني ا به تعبير آن روز حکومت متعلق به فقيه بوده و فقيه جامع الشرايط ي

محقق کرکي در رساله نماز جمعه خود  (376ـ  375، ص1387جعفريان، )را دارد. اختيارات امام معصوم

 نويسد:  مي

اند که فقيه عادل جامع شرايط فتوا کـه از وي بـا تعبيـر مجتهـد در احکـام       اصحاب ما بر اين امر متفق

در عصـر غيبـت اسـت، در تمـام آنچـه کـه       ]علـيهم السـلام    نايـب ائمـه هـدي      ،شـود  شرعي ياد مي

، ج 1360نجفـي،  )کننـد.  بردار است؛ تنها برخي از اصحاب مسئله قتل و حـدود را اسـتثنام مـي    نيابت

 (396، ص21

شاه طهماسب در حکمي که براي محقق کرکي صادر کرد، ضمن اشاره به محتواي روايت مقبوله عمر بن 

 نويسد:  يحنظله م
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انـد بـا شـرر در يـک      لايح و واضح است که مخالفت حکم مجتهدين که حافظان شرع سيد المرسـلين 

درجه است؛ پس هرکه مخالفت با حکم خاتم المجتهدين، وارث علـوم سـيد المرسـلين، نايـب الائمـه      

ک آشـيان اسـت   شائبه ملعون و مطرود در اين آستان مل ـ المعصومين ... کند و در مقام متابعت نباشد، بي

 (98ـ  99، ص1387جعفريان، )و به سياسات عظيمه و تأديبات بليغه، مؤاخذه خواهد شد.

 بعدها شاه اسماعيل دوم نيز هنگام رسيدن به سلطنت به فرزند محقق کرکي گفت: 

دارد و شـما نايـب منـاب آن     اين سلطنت حقيقتا تعلق به حضرت امام صاحب الزمان عليه السـلام مـي  

جانب او مأذونيد به رواج احکام اسلام و شريعت؛ قاليچه مرا شما بياندازيد مـرا شـما بـر     حضرت و از

)همـان،   بنشانيد تا من به رأي و اراده شما بر سـرير حکومـت و فرمانـدهي نشسـته باشـم.      اين مسند

 (122ص

علما را  ها حداقل ظاهر مسأله به اين شکل بود که سلاطين حکم شيخ الاسلامي و صدارت عموم دورهدر 

ذيل گرفتند. لذا به نوعي اعمال ولايت فقها  کردند و علما حکم منصب خود را به ظاهر از آنها مي صادر مي

جعفريان، )دست روحانيون ازجهات زيادي براي اعمال احکام ديني باز بوده است. هرچندسلطنت بود. 

  (123ص، 1ج، 1379 

ش مناصب حکومتي و ارتباط با دربار صفوي پرهيز داشتند. البته در اين دوره فقهايي هم بودند که از پذير

شيخ ابراهيم قطيفي از هايي از اين دست فقها هستند.  افرادي چون شيخ ابراهيم قطيفي و مقدس اردبيلي نمونه

چند جهت با پذيرش اين مناصب مخالف بود. يکي از مناصب آن دوره نماز جمعه بود که وي نماز جمعه در 

پذيرش اين منصب براي او سالبه به انتفام موضوع بود. وي همچنين دانست طبيعتا  رام ميعصر غيبت را ح

مستند به برخي از روايات، ارتباط با سلاطين صفويه و وگرفتن جوائز از آنها و خراج هايي که آنها از مردم 

اد علمايي مثل وي استنمي گرفتند، به اين جهت که آنها را مصداق سلطان جائر مي دانست مخالف بود. 

محقق کرکي براي ارتباط با سلاطين جور به سيره علماي سلف مثل سيد مرتضي، خواجه نصير و ... و برخي 

مقدس اردبيلي نيز هاي سيره معصومين مثل ارتباط امام حسن )ع( با معاويه را مورد نقد قرار مي داد. از نمونه

هاي فتح شده توسط پيامبر اسلام )ص(  از سرزمين همين مشي فاضل قطيفي را دنبال کرده است. وي به غير

باشند ترديد دارد. وي از همنشيني با دولت هاي مفتوح عنوه  مصداق سرزمينها  در اين که ساير سرزمين

،  ج 1379 )جعفريان،  ها ذکر نشده است. صفوي پرهيز داشت هرچند انتقادات جدي از وي نسبت به صفوي

ت عامه فقها از ائمه نياباد او به پرهيز از ارتباط با سلاطين ربطي به اعتقاد او به البته اعتق .(171 – 181، ص 1

 تصريح دارد: ندارد زيرا وي به اين مساله )ع( 

و من کونه حکما فهم کونه نائبا مناب الامام عليه الاسلام في جميع الامور. از آنجا که امام )ع( فقيه را حکم 

في  ) اردبيلي، مجمع الفائده والبرهاناو در تمامي امور نايب امام)ع( است. قرار داده است معلوم مي شود که

  (11، ص 12، جشرح ارشاد الاذهان
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گرد فرانسوي  شاردن جهان هاي جالبي از جهانگردان خارجي در مورد جايگاه اين مناصب وجود دارد. گزارش

 ويسد: ن جايگاه صدر ميدر ارتباط با 

ر نظر ايرانيان بيشتر از آنچه مفتي در عثماني اختيار و قـدرت دارد، صـدر توانمنـد و مقتـدر اسـت و      د

و نايـب   گـاه واقعـي، قـائم مقـام پيغمبـر      وي را پادشاه و حاکم امور مـذهبي و حقـوقي، شـيخ و قبلـه    

  (1335، ص4، ج 1374شاردن، )دانند. ... مي امامان

 نويسد:  در دورة صفويه در اين باره ميکمپفر يکي ديگر از ناظران خارجي 

ترين مرجع براي تفسير فقه شيعي است، در رأس روحانيون ايران قرار دارد. وي نزد  صدر که مهم

ها؛ منتهي گذشته از اين وي داراي مقام عالي  ايرانيان همان مقامي را دارد که مفتي اعظم نزد ترر

گويند و اين چيزي است تقريبا به معني  نواب ميدولتي نيز هست... مردم کوچه و خيابان به وي 

؛ به همين طريق هم وزير  ب واقعي شاه يعني وزير اعظم نيز به اين لقب اعتراضي نداردينايب شاه، نا

هاي شاه رشک  د به جاي والاي او در ميهمانياراعظم به علت مقام روحاني که صدر د

  (121، ص1360کمپفر،)برد. نمي

مسيحي که در زمان شاه سليمان به ايران آمده است با ذکر اين نکته که علماي دين در سانسون از مبلغين 

 نويسد:  مي  ها را دارند، ايران بالاترين مقام

پيشواي مذهبي عموم، صدر خاصه نام دارد. او رييس روحاني  ترين شخصيت روحاني ايران، بزرگ

پردازد و کارهاي مذهبي دربار  ني شاه ميتمام کشور شاهنشاهي است. وي فقط به راهنمايي امور دي

کند ... صدر خاصه اولين شخصيت کشور  و شهر اصفهان را طبق دستورات و موازين قرآن اداره مي

 (199، ص1ج ،1379 جعفريان، )نشيند. است و در پاي تخت يا مسندشاه در طرف راست مي

که داور همه دعاوي مدني و کليه ند دا را سومين شخصيت مذهبي و قضايي کشور مي الاسلام شيخشاردن 

در ارتباط کمپفر  (1337، ص4، ج 1374شاردن، )ختلافاتي است که به نوعي با قوانين مدني پيوستگي دارد.ا

 نويسد:  و نسبت آن با صدر مي الاسلام شيخ جايگاه منصببا 

با تصويب پس از صدر دو مقام مهم ديني ديگر هست که متصديان آن از طرف صدر و البته فقط 

در  الاسلام شيخها.  ها و قاضي الاسلام اند از شيخ شوند. اين دو مقام عبارت شاه به کار منصوب مي

دهد. قاضي يا شرع حاکم  مورد مسائل ديني و همچنين دعاوي حقوق مدني بر مبناي فقه حکم مي

کاليف اداري در قراردارد اما از نظر وظايف و ت الاسلام شيخدرست است که از نظر درجه بعد از 

کمپفر، )آور است. رديف اوست. حکم اين هر دو که تجديدنظر بردار نيست به نحوي يکسان الزام

 (124، ص1360

 نويسد:  مي الاسلام شيختذکره الملور در توصيف وظايف و کارکردهاي 
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ق رسيد. هر طلا ت ميي و امر به معروف و نهي از منکرامشاراليه در خانه خود به دعواهاي شرع

بودو بعد از  الاسلام شيخدادند و ضبط مال غايب و يتيم اغلب با  مي الاسلام شيخشرعي را در حضور 

 (3، ص1368ميرزا سمعيا، )آن به قضات مرجوع شد.

ميرزا رفيعا، )رسيد. نويسد: اسناد و قبالجات مردم نيز به مهر او مي مي  دستورالملور علاوه بر موارد فوق،

  (69، ص1385

وع در ساختار نظام سياسي حکومت صفويه علما و به ويژه فقها جايگاه مهمي داشتند و يکي از در مجم

ترين مقامات حکومتي بعد از شاه متعلق به علما بود که رسيدگي به امور شرعي مملکت مثل مسائل  مهم

سراسر  حقوقي و قضايي و تعيين قضات سراسر کشور، مسائل مالي مثل اوقاف و تعيين مسؤولين اوقاف

ائمه جمعه و رسيدگي و نظارت بر برخي از امور اجتماعي مثل مسائل آموزشي و تحصيلي،  کشور، تعيين

و ... و برخي امور سياسي ـ اجتماعي مثل امر به معروف و نهي از منکر و ...  ، ساداتفقرا  رسيدگي به ايتام،

بود. البته اين نکته قابل ذکر است که از  از جمله وظايف و اختيارات سياسي ـ اجتماعي علما و فقهاي شيعه

لحاظ ساختار نظام سياسي مناصب حکومتي علما تحت نظر شاه بود و افراد آن مستقيم يا غير مستقيم توسط 

شدند. هرچند از لحاظ نظري، حضور علما در مناصب حکومتي در دوره صفويه بر اساس نيابت  شاه تعيين مي

هاي اخير حکومت  گردان خارجي در دوره شد و بنابرگزارش جهان يين ميتب و ولايت آنها از جانب ائمه

آمد و تبديل به يکي از عناصر اصلي فرهنگ سياسي  صفوي اين مسئله، باور عمومي ايرانيان به حساب مي

 نويسد:  نگاه مردم به جايگاه فقها و مجتهدين در حاکميت ميدر ارتباط با کمپفر ايرانيان شد. چنان که 

دل شريکند و  آن که متألهين و عالمين به کتاب نيز در اعتقاد به مجتهد با مردم سادهشگفت 

پندارند که طبق آيين خداوند پيشوايي روحاني مردم و قيادت مسلمين به عهدة مجتهد گذاشته  مي

روا تنها وظيفه دارد به حفظ و اجراي نظرات وي همت گمارد. بر  در حالي که فرمان شده است

بدون صلاحديد وي هيچ   گيرد؛ گفته شد مجتهد نسبت به جنگ و صلح نيز تصميم مي حسب آنچه

  (127، ص1360کمپفر، )پذيرد. کار مهمي که در زمينه حکومت بر مؤمنين باشد صورت نمي

داند به يکي از اصول  بنابر اعتقاد کمپفر پيروي و تبعيت مردم از مجتهد تا حدي است که شاه صلاح خود نمي

داري به کاري دست بزند که مجتهد ناگزير باشد آن را  ل تخطي دين تجاوز کند و يا در کار مملکتغير قاب

استبدادي و   در دوره افشاريه به دليل روحيهبعد از سقوط صفويه،  (128ص)همان، خلاف ديانت اعلام کند.

ـ سياسي  فرهنگيصخاطلبانه نادر و به تبع آن سياست نزديک شدن به عثماني، عناصر  هاي توسعه سياست

خان و  شيعه و جايگاه علماي شيعه در حکومت او تضعيف شد؛ اما در دوره زنديه با توجه به عقايد کريم

ـ سياسي شيعه مجددا تا حدود زيادي احيام شد و جايگاه سياسي ـ اجتماعي  اقدامات او عناصر فرهنگي

 رفت.بالاعلماي شيعه مجددا 

 با رويکرد تعاملي حکومت  . اعمال ولايت فقها مستقل ازب

چنان   هاي دوران زنديه است، هاي مذهبي شاهان قاجار با توجه به عناصر فرهنگي شيعه شبيه سياست سياست
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به مذهب شيعه پايبند »که آقامحمدخان قاجار در زمان تاجگذاري خود، شمشير به کمر بست و گفت: 

ردم ايران و تمايلات شيعي و مذهبي شاهان اين به دليل تثبيت فرهنگ سياسي ـ شيعه در ميان م«. هستم

باشد، هرچند در طول دوران حاکميت قاجارها با نفوذ  سلسله نوع رفتار آنها در تقابل با اين فرهنگ نمي

دوره با غلبه کامل اين در در ساختار سياسي حاکم اين سياست تغييراتي را داشته است. صبرخي از افراد خا

هاي علميه، نقش علماي شيعه در مسائل سياسي و اجتماعي، و نفوذ  تر شدن حوزه عالاصوليون بر اخباريون، ف

و محبوبيت علما در بين مردم شدت يافت وبسياري از امور سياسي ـ اجتماعي تحت نظارت و ولايت آنها 

  نويسد: شد. يکي از نويسندگان در ارتباط با افزايش قدرت سياسي روحانيت در اين دوره مي انجام مي

قدرت و نفوذ و اعتباري که روحانيون در دورة صفوي به دست آورده بودنـد بـا حکومـت افشـاريه و     

زنديه رو به کاهش نهاد. اما در دورة قاجار به جهت تمايلات شـيعي و مـذهبي شـاهان ايـن سلسـله و      

ان هاي ايران و روس، روحانيون شـيعه مجـددا قـدرت يافتنـد و روز بـه روز بـر اعتبـار کـار آن ـ         جنگ

، 1383آجـوداني،  )سـابقه بـود.   افزوده شد و عملا به قدرت سياسي دسـت يافتنـد کـه تـا آن زمـان بـي      

 (98ص

زاده معتقد است در اين دوره امور حقوقي مثل معاملات، اجـراي عقـد و نکـاح، تقسـيم ارث، اخـذ       مهدي ملک

هـا و مشـکلات بـا     اريشـد و حـل گرفت ـ   حق امام )ع( و خمس و ... تحت نظارت و در محضر علما انجـام مـي  

تـوان گفـت اکثرتحـولات مهـم      و حتي مـي  (359، ص1، ج1373زاده،  )ملکاستعلام و استفتا از ايشان ميسر بود

شد. مناصبي مثـل قضـاوت، افتـا، دريافـت خمـس و ... در       ميسياسي و اجتماعي با هدايت و رهبري آنها انجام 

يـه بـه عنـوان نائـب عـام امـام زمـان )عـج( اسـت و          حقيقت همان مناصب فقيه است که جزيي از اختيارات فق

 مراجعه مردم به علما در اين موارد نيز به همين دليل و ناشي از همين اعتقاد بود. 

تفاوت دوران قاجار با دوران صفويه در بحث نقش علما در مسائل سياسي ـ اجتمـاعي در ايـن نکتـه اسـت کـه       

کرکي، علامـه مجلسـي، شـيخ بهـايي و ... رسـما در دربـار       بر خلاف دورة صفويه که علماي بزرگي مثل محقق 

منصب حکومتي داشتند و اين مناصب را مستقيم و لو بـه ظـاهر از شـاه دريافـت کـرده بودنـد، در دورة قاجـار        

شاهد حضور رسمي علماي بزرگ شيعه در دربـار و سـاختار سياسـي حکومـت نيسـتيم. در ايـن دوره مناصـب        

قاضي، امـام جمعـه و ... وجـود دارد؛ امـا در کنـار ايـن مناصـب رسـمي           م، صدر،الاسلا حکومتي علما مثل شيخ

مجتهدان بسياري وجود داشتند که عموما منصب رسمي حکومتي نداشتند، ولـي از قـدرت سياسـي ـ       حکومتي،

 نويسد:  ميصاجتماعي مناسبي برخوردار بودند. اورسل در اين خصو

ايت شخصيتهايي قرار دارد کـه بـه هـيچ وجـه رسـميت      در اين زمان جامعة روحانيت تحت نفوذ وهد

شـان مـورد احتـرام بـيش از      ولي به علت شهرت در تقوي و پرهيزگـاري و اعلميـت    آن چناني ندارند،

شـوند و   هاي روحاني که از نظر افکار عمومي مقدس شـناخته مـي   اندازة ديگران هستند. اين شخصيت

 (272ـ  273، 1353اورسل، )نظيري برخوردارند. کم از قدرت و نفوذ گويند،  ها مجتهد مي به آن

 اعمال ولايت فقها در اين دوره به طور مستقل از حکومت در دوقالب انجام شد :  
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 صدور فتواي جهاد بر مبناي ولايت فقيه توسط فقهايي که هيچ منصب حکومتي نداشتند.   

 يت فقيه.ب محاکم شرع بر مبناي ولااداره امور حقوقي و قضايي جامعه در قال 

 صدور فتواي جهاد بر مبناي ولايت فقيه  .1

شاه در دفع  همکاري مناسبي با فتحعليبه رغم استقلال از حکومت، علما شاه  ه حاکميت فتحعليدر دور

ها و بعد نظامي استعمار غرب داشتند. در فتاواي علماي شيعه در باب جهاد با کفار روس که  تجاوز روس

ن مردم از حضور در جبهه جنگ با روس شد، به همين بحث ولايت فقها و موجب استقبال شديد و فراوا

 نيابت آنها از امام زمان )عج( اشاره شده است و اساساً استقبال مردم از اين فتاوا به همين دليل بوده است.

 نويسد:  ه وميمؤلف مآثر السلطانيه، در ارتباط با فتاواي جهاديه علما به بحث نيابت علما از امام )ع( اشاره کرد

نيابـت امـام   در رساله شيخ جعفر و آقا سيد علي که رأس و ريـيس مجتهـدين بودنـد، صـراحتا تعيـين      

)ع(و وکالت فقهاي ذوالعز و الاحترام در اين مقام نگاشته و بدلايل واضحه و براهين سـاطعه، تصـريح   

ع شـريف خـراج   نموده که : امروز محاربات باجماعـت روسـيه جهـاد اسـت و هرچـه بـه قـانون شـر        

 (145ص ،1351 ،مفتون دنبلي)حسابي ازرعايا گرفته، صرف اين راه شود، حلال است.

شاه جهـت اسـتفاده از برخـي امـوال در امـر جهـاد، بـه بحـث          مرحوم کاشف الغطام در اعطاي اجازه به فتحعلي

 نيابت خود از امام )ع( اين گونه اشاره کرده است:  

را، ادام الله ظلالـه علـي    شـاه  فتحعلي باشم، ... به نيابت امام )ع(قائلين  اگر من از اهل اجتهاد و از جملة

رؤوس الانام اذن دادم، به گرفتن چيزي که تدبير لشکر و رد اهل کفر و طغيـان موقـوف بـر آن اسـت؛     

از خراج اراضي مفتوحه به غلبة اسلام و آن چه در حکم آن است؛ و زکات کـه متعلـق اسـت بـر زر و     

 (160ـ  161، ص1380قائم مقام فراهاني، )و جو و خرما و مويز و انعام ثلاثه.سيم و گندم 

دانند و شاه بايد مطيـع آنهـا و     اي است که در امر حکومت و سياست خود را برتر از شاه مي تعابير علما به گونه

شـاه بـراي    شريعت باشد. مرحوم کاشف الغطا، در بخش ديگري از اعلاميه خـود، در علـت اجـازه بـه فتحعلـي     

 نويسد:   جهاد مي

اسـت بـه    صبدرستي سياست جهاد ودفع اهل کفر و عنـاد، بـه فـراهم آوردن لشـکر و سـپاه مخصـو      

بـه تحقيـق دسـتور    قائم مقام ايشان اسـت از علمـام.   بزرگان بندگان از پيغمبران و ائمه امنا و کسي که 

پادشـاه  يام علما به ايـن امـور، بـراي    داديم پس از حصول موانع براي ظهور ما وامکان نيافتن قيام ما وق

اين زمان و يگانة اين دوران بنده ما که معترف است به بندگي ما و سـالک اسـت در دفـع دشـمنان مـا      

همـان،  )... از فراهم کردن لشکر وسپاه براي شکستن شوکت اهـل سـرکش وانکـار...    به طريقه شريعت

 (164ص

خوانـد و مـا اعتراضـي از     شـاه را بنـده و مطيـع خـود مـي      علـي بينيم کاشف الغطام فتح چنان که در متن فوق مي

قـائم مقـام پـس از نقـل مضـامين فتـاواي کاشـف الغطـام و آقـا سـيد علـي            بينـيم.   شاه در اين رابطه نمي فتحعلي
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 نويسد:  مي اصفهاني

و صـريح فتـاواي علمـاي اعـلام، ظـاهر اسـت کـه جهـاد          نايب امام عليه السـلام  بنابر اجازت اين دو

عت پادشاه زمان که مقصود از آن حفظ بيضه اسلام و مال و عرض و جان و بلاد مسـلمين باشـد،   بمتاب

 (98، صق1400ابوالحسني، )مقاتله في سبيل الله است.

کشـاند   بنابراين در اين مقطع و واقعه مهم تاريخي آنچه مردم را به صـحنة يـک اقـدام سياسـي و اجتمـاعي مـي      

عام امام زمان )عج( است که از جانب ايشان در جهت فـوق داراي نيابـت و    فتواي علماي شيعه به عنوان نواب

ولايت هستند، و اعتقاد نظري وتبعيت عملي مردم از همين باب از اين علمـاي بزرگـوار اسـت و سـلاطين نيـز      

يـن نکتـه   انـد. ا  با نوع رفتاري که با علما دارند، به طور غيرمستقيم اذعان دارند که اين گونه ولايـت را پذيرفتـه  

هاي اوليه ناشي از شور و شـوق مـردم و حضـور گسـترده در      ها، برغم موفقيت قابل ذکر است که در اين جنگ

شکسـت ايـران در ايـن جنگهـا شـد و بـه تعبيـر         ضعف حکومت و فرماندهان و خيانت بيگانگان باعـث  جهاد،

و ناموس مسلمين انجـام دادنـد   علما وظيفه خود را در صدور فتوا و حمايت از حکومت براي حفظ ثغور  ديگر

گيري لازم و کافي از اين فتاوا را نداشتند. لـذا شکسـت در ايـن جنگهـا نـه       ولي اين حکام بودند که کفايت بهره

نگـاران معاصـر اگـر     کنـد، بلکـه بـه اعتقـاد تـاريخ      تنها چيزي از ارزش و اهميت عملکرد علماي شيعه کم نمـي 

هـاي هـر دو    جنـگ   هـا نبـود، يقينـاً    خاصه در مرحله نخست جنگ  فتاوي،هاي مذهبي و ملي با اين  ايجادانگيزه

در مجمـوع فقهـاي    (66، ص1377زرگري نـژاد،  )شد. ميرزا منتهي مي مرحله، بسي زودتر به شکست سپاه عباس

شيعه در راستاي دفع تهاجم نظامي غرب بر اساس ولايت فقيه و نيابت عامـه فقهـا از امـام زمـان )عـج( فتـاواي       

هـاي   ه صادر کردند و در حد وسع خودشان در دفع اين تهاجم کوشيدند. مشابه فتاواي جهاديـه در جنـگ  جهادي

ها به جنـوب ايـران و منطقـه بوشـهر نيـز       ايران و روس را در مقاطع ديگر تاريخي از جمله دفع تجاوز انگليسي

   (191ـ 222، ص1، ج1390رجبي، )شاهد هستيم.

 ناي ولايت فقيه اداره امور حقوقي و قضايي بر مب .2

پنداشتند، هرچنـد برخـي    امور دادگستري و قضا را در حيطه و حوزة مسؤوليت خود مي ،مجتهدان در اين دوره

هـا   کردنـد، امـا بسـياري از آن    از آنها به لحاظ احتياط و پرهيزگاري از پذيرش مسؤوليت در اين زمينه پرهيز مي

ازدواج و طلاق، اجراي حدود شـرعي بـر مجرمـان، رسـيدگي       مثل ثبت اسناد و املار،  مسائل مختلف حقوقي،

کردنـد و رأي آنهـا    کردند و در اين موارد حکم صـادر مـي   به دعاوي و رفع مرافعات واختلافات را رسيدگي مي

اي که دولت، مجري احکام قضايي علما و مجتهـدين بـود. بـر همـين      مقبول مردم و حتي حکومت بود. به گونه

ت و اجـزاي آن از عدليـه و نظميـه و سـاير حکـام،        »مي گويد: اساس شيخ فضل الله  فقـط اجـراي    منصـب دولـ

اي بـود کـه بـر     جايگاه مجتهدين بـه گونـه   (69، ص1362رضواني، )«باشد. احکام صادره از مجتهدين عدول مي

و افـراد  الاسـلام   هاي منصوب حکومت نيز برتري داشتند و لذا چنان چه مرافعه و نزاعي ميان شـيخ  الاسلام شيخ

پيوست، اين مجتهد برجستة آن شهر بود که موضوع را مورد بررسي قـرار داده و حکـم لازم را    ديگر به قوع مي



10 

 

هـا   هرچنـد آن   عمـوم ايـن مجتهـدان منصـوب شـاه و حکومـت نبودنـد،        (259ص ،1388طيبي، )کرد. صادر مي

هـا را   دي خودشان برخي مسـائل و پرونـده  کردند و بلکه در موار مخالفتي هم با اين اقدامات مجتهدين ابراز نمي

دادند يـا از آنهـا درخواسـت پـذيرش مسـؤوليت قضـايي در حـوزه يـا شـهر خاصـي داشـتند.             به آنها ارجاع مي

هـاي دوره قاجـار گرچـه بـه عنـوان       الاسـلام  اسـتقلال ايـن مجتهـدين از حکومـت باعـث شـده بـود کـه شـيخ         

يکن بـه منظـور حفـظ جايگـاه مردمـي حتـي         شدگان حکومت مقرري قابل توجهي دريافت مي منصوب کردند لـ

در بعـد   (362، ص1353اورسـل،  )الامکان در ظاهر و عمل سعي بـر حفـظ اسـتقلال خـود از حکومـت داشـتند.      

تـا آنجـا    کردنـد،  آنان در مواردي ميان حاکميت و مردم به عنوان واسطه عمل مـي  هاي ستمديده، دادرسي از توده

گـاه   (265ص ،1388طيبـي،  )شـد.  مجتهد و يا توسل به او غالبا مـؤثر واقـع مـي   که شکايت به شاه از طريق يک 

مجتهدي با مشاهدة نارضايتي همگاني مستقل از حکومت يا همياري و پشـتيباني مردمـي حـاکمي سـتمگر را از     

منبـع و مرجـع اصـلي صـدور      (101، صتـا  بـي تنکـابني،  )کردنـد.  اريکة قدرت پايين آورده و از شهر اخراج مي

رد کـرزن دربـارة مبـاني قضـاوت در            و انجام اين امور حقوقي و قضايي قرآن،حکم  سـنت و فقـه شـيعه بـود. لـ

 نويسد:   محاکم شرعيه مي

اساس قدرت واختيار در زمينه شرعي يا قـانون مـذهبي کـلام پيغمبـر )ص( بـه وسـيلة آيـات قـرآن و         

اني اسـت. اثــر عقايـد ائمــه   عقايـد دوازده امـام )ع( ... و همچنــين اجتهـادات علمـاي برجســته روح ـ    

دربارة روية قضايي ملـي بـه همـان انـدازه اسـت کـه آراي حقـوقي در قـانون عـادي مـردم بـوده             )ع(

 (588، ص1ج، 1373کرزن، )است.

از آنجا که در سيستم قضايي و دادرسي ايران از زمان صفويه تا دوره قاجـار دو محکمـة عـرف و شـرع وجـود      

ــا در دوره  داشــت، ــن دو محکمــه وجــود داشــته اســت.   هــاي مخت طبيعت ــز بــين اي ــف تعارضــاتي ني در دوره ل

هـايي را   شاه اقداماتي جهت تغيير در سيستم و روند امور قضـايي انجـام شـد کـه گـاهي محـدوديت       ناصرالدين

کرد، اما مجموعه اين اقدامات در خدشه وارد کردن اساسـي بـر محـاکم شـرع مـؤثر        براي محاکم شرع ايجاد مي

هـاي مقامـات عرفـي را صـحيح نمـي       مقامات محـاکم شـرع حتـي الامکـان تبعيـت از دسـتورالعمل      نبود. برخي 

در دورة قاجـار   (274ص ،1388طيبـي،  )پنداشتند لذا همچنان چالش ميان محاکم شـرع و عـرف وجـود داشـت.    

شـاه،  صدر اين نوع تعارضات بين محاکم شرع و عرف يـا بـين مجتهـدان و حکـام محلـي و حتـي دربـار و شخ       

اعلميت ونفوذ مجتهدان و مقامات محاکم شرع و نيز اقتدار و تمايلات و طبع شـاه و يـا حکـام ولايـات      يگاه،جا

 نويسد:  باره مي در فراز و نشيب اين روابط تأثيرگذار بوده است. لرد کرزن در اين

د طبـع  اند و دليل آن هـم در هـر مـور    هاي مختلف دچار تغيير و تبديل شده هاي شرعي در دوره دادگاه

 (589، ص1373کرزن، )و اخلاق و تمايلات سلطان بوده است.

البته جايگاه سياسي ـ اجتماعي برخي از مقامات محاکم شرع از جمله مجتهدان و بزرگان از علما که مستقل 

آمد و  از حکومت هم بودند، به حدي بود که کمتر بين آنها و محاکم عرف يا حکام محلي تعارضي پيش مي

هاي آن  شاه و افراد درجه اول دربار بود که از نمونهصبود در حد حاکمان ايالات و يا شخ اگر تعارضي
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ها و تعارضات بين آيت الله سيد محمدباقر شفتي با محمد شاه قاجار و يا آقانجفي  توان به درگيري مي

ي از اين تعارضات به شاه اشاره نمود. البته در بسيار ناصرالدينصاصفهاني با ظل السلطان حاکم اصفهان يا شخ

اعتنايي با  ها برخوردهاي دربار مثل احضار به تهران يا تبعيد بازهم علما با کمال بي مهري رغم برخي از بي

بردند و حاکميت هم توان غلبه بر آنها را  نمودند و مطلقيت حاکم را زير سؤال مي حکومت مقابله مي

  (47، ص1368سپهر، )نداشت.

گر اين جايگاه و اقتدار مستقل آنهاست. چنان که  خود بيان  کام و حتي شاهان وقت،نوع برخورد علما با ح

پادشاه اين زمان و يگانة اين دوران بنده ما » گويد گذشت مرحوم کاشف الغطام در ارتباط با فتحعلي شاه مي

هاني، قائم مقام فرا)«که معترف است به بندگي ما و سالک است در دفع دشمنان ما به طريقه شريعت

حاکم تهران در ارتباط با اتمام  ردّ پيام تهديد آميز عين الدوله، در شيخ فضل الله نوري. (164ص، 1380

 گويد:  تحصن مسجد جامع تهران مي

کند چنين جملاتي را به زبان بياورد. به  کسي که حيات و مماتش زير قلم ماست چگونه جرأت مي

 (68، ص1356فخرايي، )کنيم. اي نداريم و عنقريب تکليفت را روشن مي او بگو ما از تو واهمه

 . اعمال ولايت فقها مستقل از حکومت با رويکرد تقابليج

 هاي محلي بر مبناي ولايت فقيه  تشکيل حکومت  .1

جايگاه استقلالي علما باعث شده بود که علماي بزرگ و مجتهدين عظام در مناطق مختلف کشور به رتق و 

پرداختند و در مواردي که نفوذ و قدرت بيشتري داشتند حتي اعمال قدرت آنها  ر حقوقي و قضايي ميفتق امو

در حد تأسيس يک حکومت محلي بود. افرادي مثل مرحوم سيد محمدباقر شفتي در اصفهان، آيت الله سيد 

اين مجتهدين بودند که به هايي از  الله آقانجفي اصفهاني در اصفهان نمونه آيت  عبدالحسين لاري در لارستان،

نوعي در منطقه محل سکونت خود از جايگاه و قدرت حکومتي برخوردار بودند و تا حد زيادي اعمال 

هاي  هاي تفصيلي و جدي و تدوين رساله نموند. به همين دليل هم در اين دوره شاهد طرح بحث ولايت مي

جواهر و آقانجفي اصفهاني که بر بداهت  صاحبفقهي در مورد ولايت فقيه هستيم که مباحث مرحوم نراقي و 

هاي علمايي که به  هاي بارز آنهاست. يکي ازنمونه کنند، از نمونه و حتي اجماع فقها بر ولايت فقيه تصريح مي

 ترين و با نفوذترين مجتهدين دوره قاجار نوعي تشکيل حکومت داده بود، مرحوم شفتي است که از پرقدرت

معاصر در مورد اين نوع فضاي حکومتي علما و قدرت مرحوم شفتي در دوره قاجار  بود. يکي از نويسندگان

 نويسد: مي

شان در مورد حکومت، صرفا به دنياي نظر محدود  گسترش نفوذ روحانيون در اين دوره و داعيه

خود را   ماند. يعني فقط اين نبود که در مباحثات نظريِ مربوط به حکومت، تحت عوان نيابت، نمي

ث حکومت در معناي کشورداري بدانند. اگر ملااحمد نراقي در مقام نظر، نظريه ولايت فقيه را وار

پروراند و عملا به  صفهان داعية حکومت در سر مياکرد، سيد شفتي در مقام عمل، در تدوين مي
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، 1383آجوداني، )چنان اقتداري دست يافته بود که قدرت دولت و حکومت فرعِ قدرت او بود.

  (99ص

 نويسد: حامد الگار نيز در مورد قدرت حکومتي سيد شفتي مي

اش ـ از قدرت حکومت دنيوي بيشتر بود و حکومت دنيوي  قدرت قضايي، اقتصادي و سياسي

 (84، ص1369الگار، )داد و در رقبه اطاعت او بود. وظايف خود را در واقع با رضايت او انجام مي

شود  ه قدري است که حتي يک بار محمدشاه قاجار مجبور ميشدت درگيري سيد شفتي با شاهان قاجاري ب

  (322، ص1390رهدار، )نمايي کند. نزد سيد شفتي قدرت  با لشکرکشي به اصفهان،

مرحوم سيد عبدالحسين لاري نيز از جمله علمايي است که در دوره قاجاريه در منطقه لارستان به نوعي 

شاهنگي مرحوم سيد را در مبارزه با ظلم و استبداد قاجاريه حکومت اسلامي بنياد نهاد. مردم نيز چون پي

ديدند، با خشنودي، مخارجي را که حکومت مستقل اسلامي وي لازم داشت، تأمين کردند. مرحوم لاري حتي 

پست »که بر روي آن نوشته بود:  (255، ص1375هدايت، )تمبر پستي به نام حکومت به چاپ رسانده بود

منطقه خود به اقامه نماز جمعه پرداخته و افرادي را در بسياري از شهرها به عنوان امام  ايشان در«. ملت اسلام

سازي  جمعه منصوب کرد. مرحوم لاري براي اقدامات سياسي خود به تشکيل نيروي نظامي و کارخانه اسلحه

ويق کرد و وي پيروان خويش را به فراگيري تعليمات نظامي ترغيب و تش (193, ص1382رنجبر، ) دست زد.

تر آموزش نظامي ببينند و تجهيزات نظامي فراهم آورند. با اين اقدامات کادر  آنها را وادار نمود تا هرچه سريع

ياد « چيان سيد لاري تفنگ»اي به وجود آوردند که در تاريخ از اين افراد با عنوان  و نيروي مجهز و آماده

اند. در برخي از اسناد  د داخلي و استعمار خارجي مقابله کردهشود و در موارد متعددي اين نيروها با استبدا مي

توان  در مجموع مي (15، ص1386وثوقي، )هزار نفر ذکر شده است. تاريخي تعداد اين نيروها در حد پنج

بر  گفت بر خلاف دوره صفويه که مداخلات علما در امور حکومتي مثل امورحقوقي، قضايي، اوقاف و ...

از لحاظ ساختاري علما به نوعي  که از طرف حکومت و شاه براي آنها صادر شده بود واساس احکامي بود 

منصوب شاه و ذيل حکومت بودند، در دوره قاجاريه قدرت سياسي علما و مداخلات آنها در امور حکومتي 

در اين دوره به طور مستقل از حکومت و در عرض حکومت افزايش پيدا کرد. عباس اقبال در اين باره 

  نويسد: مي

شد و شهرتي که در نتيجه تأليفات و علم  علماي امامية دوره قاجاريه بر اثر تشويقي که از ايشان مي

و فضل و کثرت شاگردان و مقلدين پيدا کردند، به تدريج چنان نفوذ يافتند که پاية قدرت خود را 

يج احکام و دين و اجراي حدود برابر يا بالاتر از قدرت سلاطين و اولياي امور گذاشتند و به نام ترو

و نيابت از امام غايب ]عج  در بسياري از موارد سلاطين و حکام را مطيع اوامر و احکام خود 

 (30، ص1328اقبال آشتياني، )کردند.

اي است که برخي نويسندگان معتقدند در شهرهاي بزرگ،  افزايش قدرت سياسي علما در اين دوره به گونه

  (101، ص1383آجوداني، )ان بودند.حاکمان واقعي مجتهد
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 برمبناي حکم حکومتي و ولايي مقابله با اقدامات خودسرانه حکومت در پذيرش استعمار اقتصادي .2

هـاي ايـران و روس، از طريـق برخـي از مقامـات سياسـي دربـار کـه بـه           در دوران قاجار به ويژه پس از جنـگ 

ان در دربـار و سـاختار سياسـي حـاکم زيـاد شـد و       عضويت لژهاي فراماسـونري درآمـده بودنـد، نفـوذ بيگانگ ـ    

ها يا سفراي ايران در کشورهاي اروپايي يـا انگلوفيـل بودنـد     بسياري از رجال سياسي درجه يک مثل صدراعظم

هـاي اقتصـادي،    يا روسوفيل. اين مسأله به اضافه فقدان صنايع اقتصادي و رفاهي جديد و مدرن و فقـدان نظـام  

هـاي نفـوذ اقتصـادي بيگانگـان در کشـور و انعقـاد        زشي جديد و مدرن در کشور، زمينـه اداري و آمو  اجتماعي،

علما به دليل اين که اين نوع قراردادها را عاملي بـراي از بـين بـردن منـابع     قراردادهاي استعماري را فراهم کرد. 

سياسـي کفـار بـر     سـاز سـلطه فرهنگـي، اقتصـادي و     کشور اسلامي ـ که متعلق به عامه مسلمين است ـ و زمينه   

در نامه حاج ملاعلي کني در ارتباط بـا قـرارداد رويتـر بـه ايـن نکتـه        کردند. ديدند با آن برخورد مي مسلمين مي

اشاره شده است. ايشان منابع و منافعي که قرار بود بر اساس اين قرارداد در اختيار رويتـر انگليسـي قـرار گيـرد     

ها و ...( و موجب نفـوذ انگلـيس در کشـور شـود را      ها و رودخانه نگلج  مندي از معادن، )املار و اراضي، بهره

 کند: با نحوه نفوذ کمپاني شرقي در هند مقايسه کرده و خطر سلطه و نفوذ بيگانه را گوشزد مي

 صتمام هند به آن وسعت و مکنت را به خريداري و تملک يک جريب زمين مخصو کمپاني هند، 

آهن، استحقاق انتفاع  ما با تصرف آن همه اراضي متعلقه به راه سکونت خود، بُرد. کمپاني معاصر

چگونه ايران را   ها و اراضي، با حق به کار واداشتن جميع کارکنان از رعايا، جميع معادن و رودخانه

ساعت پرنکند اطراف ما را از رجال  چه اطمينان داريم که در طول يکنبـَرَد و چرا نـبَرَد؟ ...

   (242ـ 243، ص1ج، 1390رجبي، ) گير نشويم؟ فلوتوپ و تفنگ و غا

کردند. در  به اصلاح رفتار خود ميشدند و دربار را مجبور  علما با دربار و دولت درگير مي ،دراين گونه موارد

کند  با تندي خطاب به شاه تصريح مي شاه در مورد همين قرارداد، ايشان اعتراض ملاعلي کني به ناصرالدين

   حق تصرفات مذکور در قرارداد را ندارد:که دولت اساسا 

دولت را چه تسلط است بر املار و اشجار و آب و اراضي رعايا که حتما بفروشند؟ گمان ندارم در 

 (242همان، ص)شرع خود، بلکه ساير اديان اين قسم اجبارها شده باشد.

شـاه و از عـاملان    دراعظم ناصـرالدين پس از مدتي قرارداد ملغي و ميرزا حسين خان سپهسالار که ص ،نامهاين با 

شـاه از بزرگـاني چـون ملاعلـي      پـذيري ناصـرالدين   اصلي انعقاد اين قرارداد بود از صدارت عزل شد. اين فرمان

شـاه بـا اشـاره بـه      سفير آمريکا در زمان ناصـرالدين  بود.در ميان مردم  و ولايي ايشانکني به دليل جايگاه مستقل 

تـرين مقـام قضـايي ايـران اسـت، در مـورد نفـوذ وي در ميـان مـردم           تقليـد و عـالي  اين که ملاعلي کني مرجع 

 نويسد: مي

يک اشاره از طرف او کافي است که شاه را از تخت سلطنت به زير آورد و هر فرمـان و دسـتوري کـه    

گـردد... هـيچ کـار     درباره خارجيان وغير مسلمانان ايران صـادر کنـد فـورا از طـرف مـردم، اجـرا مـي       

عي و مهمــي در ايــران بــدون جلــب نظــر و صــلاحديد حــاج ملاعلــي کنــي انجــام نخواهــد   اجتمــا
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 (332ص ،1369 ،بنجامين)شد.

اين نفوذ و اقتدار حاج ملاعلي کني در ميان مردم علتي جز اعتقاد آنهـا بـه ولايـت و نيابـت او از جانـب پيـامبر       

يع جنـازه باشـکوه مرحـوم حـاج ملاعلـي      )ص( و ائمه )ع( نيست. چنانکه در تاريخ نقل شده که در مراسم تشي

 زدند:   دادند و بر سينه مي کني مردم اينچنين نوحه سرمي

 شد جالي تو خالي در مسجد و منبر  ما  نايب پيغمبر)ص(رفتي زدنيا اي 

 است نايب پيغمبر )ص(اين عزاي   خار عالم بر سر استرا کنديان 

اه بر عدم لغو قرارداد و توجيه کار انجام شده، منجر به مواردي از اين نوع قراردادها هم به دليل اصرار ش

شد که نمونه بارز آن نهضت  هاي فراوان بين مردم و حکومت مي هاي مردمي و درگيري گيري جنبش شکل

کشاورزان و علما،   هاي بسيار و اعتراضات مختلف مردم، تجار، تحريم تنباکو است که بعد از فراز و نشيب

نحوه اعطاي اين حکم و پيامدها  .شاه مجبور به لغو امتياز تنباکو شد اي شيرازي، ناصرالديننهايتا با حکم ميرز

در اين جنبش بزرگ و عظيم عليه استبداد داخلي و استعمار « ولايت»و آثار آن حاکي از نقش محوري 

يرش اقشار اي مورد پذ سابقه دهد که اين حکم به شکل گسترده و بي شواهد تاريخي نشان مي خارجي است.

اي که در کتب تاريخي نقل شده که در همان نصف روز اول،  مختلف مردم ايران قرار گرفت، به گونه

پرهيز  (118، ص1382اصفهاني کربلايي، )صدهزار نسخه از فتواي ميرزا در تهران و دهات اطراف منتشر شد.

بودنداز استعمال تنباکو و  ها که اهل مفاسدي مثل عرق خوردن ها و لوطي همه اقشار مردم حتي مشتي

سازي و هر نوع  هاي قليان هاي شکسته در تختگاه اداره کمپاني و تعطيلي دکان ها و ريختن چپق شکستن چپق

   (120ـ  118همان، ص)وسايل مربوط به دخانيات شاهدي بر اين ماجراست.

ب نيابت ايشان از امام زمان)عج( بود. تبعيت مردم از حکم ميرزا به دليل اعتقاد آنها به ولايت او بر مردم از با

اي که يکي از علما در عدم مشروعيت قرارداد تنباکو نوشته با اشاره به حديث مقبوله عمر بن حنظله  در مقاله

 دانند، آمده است:  که امام صادق )ع( حکم فقيه جامع الشرايط را حکم خودشان مي

نقـ  حکـم    اسـت بـر خلـق؛    حجـت امـام ]عصـر    جناب حجت الاسلام آقا ميرزا ـ دام ظله العالي ـ   

و وسوسه در بودن حکم از جناب ايشان مثل وسوسه در قـرآن اسـت کـه    ايشان نق  حکم امام است 

  (48ـ  49، ص1ج، 1362ناظم الاسلام کرماني، )آيا کلام خلق است يا فرمايش خالق.

ر ملاقات با نايب السلطنه که از مرحوم ميرزاي آشتياني نيز که ازعلماي بزرگ اين دوره در تهران است د

 گويد:  صحت و صدور اين حکم سؤال کرده بود، مي

مخالفـت ايـن حکـم، بـالقطع و اليقـين مخالفـت بـا         اين حکم از حضرت حجت الاسلام صادر شده و

 (131، ص1382اصفهاني کربلايي، )عليه الصلاه و السلام ـ است. – امام زمان

تنباکو داشتند، وقتي به ايشان  دربارهيندگان دولت در ارتباط با حکم ميرزا با نماعلماي تهران اي که  درجلسه

شاه گفته تغيير و تبديل اين قرارداد ممکن نيست، شما علما بايد فکر ديگري بنماييد،  د که ناصر الدينشاعلام 

اين گونه  او لزوم تبعيت همه مردم حتي مجتهدين از حکم ميرز به حکومتي و ولايي بودن حکم ميرزاعلما 
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 : اند اشاره کرده

شـما،   غرض دولت از عقد اين مجلس، هرگاه تدبيري براي برداشـتن منـع و متارکـه دخانيـات اسـت،     

دانيد که در اين منع، مـا را از هـيچ رو مـدخليتي نبـوده و نيسـت. از جانـب رفيـع الجوانـب          خود مي

و مقلـد نافـذ و واجـب الاتبـاع      و حکم جنابشان درباره مجتهد نايب الامام حضرت حجت الاسلام که

دانيد شـرف صـدور يافتـه و...     است، در سرّمن رأي حکمي به منع استعمال دخانيات به تفصيلي که مي

 (136همان، ص)مثل آحاد مردم اطاعت نموديم.صما نيز در اين خصو

ت امام حکومت شرعي تا زمان رجع»معتقد است اعتقاد شيعه به اين مسأله که مستشرق غربي نيکي کدي 

هاي امام را دارند، قابل  دوازدهم توسط آن دسته از پيشوايان علما که صلاحيت تفسير و تعبير خواست

علما که خود از دخالت روز افزون کفار در امر تجارت و »و « اجراست، در قرن نوزدهم آشکار شده بود

شئون کشور حاکم گردد، نارضايي  هاي اروپايي بر همة دولت خشمگين بودند و بيم آن داشتند که مبادا قدرت

  (14، ص1358کدي، )«نمودند. تودة مردم را منعکس مي

در مجموع در دوره قاجاريه فقهاي شيعه بر اساس جايگاه اجتماعي و سياسي خود و استقلالي که از حکومت 

، مقابله با اين نوع اقدامات دربار و حکومت که در خدمت استعمار و بر خلاف مصالح ملي بود  داشتند،

 شدند.  فرهنگي و سياسي کفار بر جامعه اسلامي ايران مي  کردند و در حد امکان مانع سلطه اقتصادي، مي

 اساسي در قانون اعمال ولايت فقها متفوق بر سلطانتصويب .د

با هدف تقليل و رفع ظلم  و  نهضت عدالتخانه با هدايت و رهبري علما« عصر مشروطه»در دوران موسوم به 

از طريق تنظيم وتحديد اختيارات شاه و دواير ـ ناشي از حکومت سلطنتي مطلقه قاجار ـ ده بر مردم وار

که در دوره قاجار در قالب تقابل با علما حکومتي بر اساس ضوابط شرعي و احکام ديني شکل گرفت. 

يمات شاه سلطان به اعمال ولايت فقيه پرداخته بودند و به صورت موردي يا محلي با حکومت و تصم

در اواخر دوران قاجاريه به دليل فراهم شدن شرايط اجتماعي و سياسي به اين نتيجه مخالفت کرده بودند، 

د و آن هم محدود کردن کليه اختيارات سلطان به تر انجام دا تر و بنيادي ي اساسيتوان کار رسيدند که مي

فقهي علماي شيعه. اين يعني اعمال ولايت  قانون برآمده از مجلس نمايندگان طبيعي اصناف مردم با نظارت

فقها بر اقدامات و اختيارات سلاطين به صورت رسمي و در قالب ساختار نظام سياسي. محدود کردن 

آقاي سيد عبدالله بهبهاني ... مداخلة پادشاه را »نويسد:  اختيارات پادشاه تا حدي بود که احتشام السلطنه مي

چنان که شيخ  (606و  605، ص1366احتشام السلطنه، )«دانست. ر مجاز نميحتي در ادارة امور داخلي دربا

يعني بايد در هر  ) دانند سلطنت را قوه اجرايي احکام اسلام مي ،للهفضلا

ن غيبت، شود، سپس سلطان مسئول اجراي همان حکم است؛ يعني در زما اي حکم اسلام مشخص  زمينه

سلطان مجري احکام اسلامي صادره توسط فقيه است؛ زيرا تعيين احکام اسلامي در زمان غيبت بر عهده فقها 

شناسان است. بنابراين فقيه و دين شناس از باب آگاهي بر احکام شرعي بر سلطان تفوق دارد و سلطان  و دين
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همين نکته است که در مراحل قبلي علما به تفاوت اين مرحله با مراحل قبلي در فقط مجري است و لاغير. 

 صطور غير رسمي و غيرساختاري و به صورت موردي با برخي از رفتارها و اقدامات حکومت اعم از شخ

شدند، اما در اين مرحله قرار  کردند و مانع انجام برخي امور مي حکام محلي برخورد مي شاه يا درباريان و يا

رات شاه و درباريان محدود و تنظيم شود ثانيا دخالت علما به طور رسمي و در بود که اولا به طور کلي اختيا

قالب نظام سياسي جديد باشد. در نهضت عدالتخانه که بعدها مشهور به نهضت مشروطه شد با فراز و 

هاي فراواني که در روند مبارزات مردم و فرايند تشکيل مجلس و تدوين قانون اساسي و متمم آن  نشيب

نهايتا بر مبناي قانون تدوين شده مقرر شد که نمايندگان مردم بر اساس ضوابط تعيين شده به مجلس   داشت،

راه پيدا کرده و در مجلس براي دواير حکومتي قانون بنويسند و اين قانون نيز بر اساس اصل دوم متمم قانون 

ا با قانون شرع و احکام الهيه کند که هيئتي از مجتهدين، عدم مغايرت آن ر اساسي زماني رسميت پيدا مي

مباحث مرحوم ناييني در تنبيه الامه حاکي از اين استکه بحث نظارت فقها بر مجلس بر اساس  تأييد بنمايند.

ولايت فقهاست.  ايشان در کتاب خود با اشاره به ثبوت نيابت عامه فقها در عصر غيبت و در فرض عدم 

کنند و يکي از مصاديق آن را حفظ و نظم ممالک  را مطرح مي ، قطعيت ولايت آنها درامور حسبيهثبوت آن

دانند. سپس به سلطنت جائره اشاره کرده و معتقدند در صورتي که رفع يد از سلطنت جائره و  اسلاميه مي

غاصبه ممکن نباشد، محدود کردن تصرفات آن از طريق هيئت نظارت کننده فقها واجب است. اين نوع 

پذيرند و  ه را نوع دوم سلطنت جائر ناميده و عنوان سلطنت مشروطه را براي آن ميسلطنت جائره محدود شد

 دانند:  تصرفات اين نحوه ثانيه از سلطنت را با اذن فقها بر اساس ولايتي که آنها دارند، مشروع مي
شرعا تصرفات نحوه ثانيه همان تصرفات ولايتيه است که ولايت در آنها چنانچه بيان نموديم براي اهلش 

ثابت و با عدم اهليت متصدي... با صدور اذن عمن له ولايه الاذن لباس مشروعيت هم تواند پوشيد و از 

اغتصاب و ظلم به مقام امامت و ولايت هم به وسيله اذن مذکور خارج تواند شد. )ناييني، تنبيه الامه وتنزيه 

 ( 76 - 77المله، ص 

حاکي از ولايت فقها و ه بر تنفيذ قوانين مجلس توسط فقها، تکيتأييد مشروطيت توسط آخوند خراساني با 

 لزوم اذن آنها براي اجراي قوانين است: 
بعد از تأملّ کامل ديديم مباني و اصول صحيحه آن از شرع قويم اسلام مأخوذ است و با رعايت تطبيق نظامنامه ... 

اي از مجتهدين عظام  شوراي اسلامي بر عدّهکه راجع به شرعيّات است بر قوانين شرعيهّ و اشتمال هيأت مجلس 

 ) شبهه و اشکال... راي صادره، صحتّ و مشروعيتّ آن بيتنفيذ براي تصحيح و 

زاده و حکم به اخراج وي  دالله مازندراني به فساد مسلک سياسي تقيهمچنين حکم آخوند خراساني و ملاعب

)که او نماينده منتخب مردم بود از مجلس به رغم اين 

که تنها بر اساس  فوق مراتب ظاهري قانوني است ،حق دخالت فقيه پذيرشنيز حاکي از 



17 

 

   1رش است.اعتقاد به ولايت فقيه قابل پذي

ي بر نظارت فقها بر قوانين مجلس تصويب شد، با البته آنچه که در قانون اساسي دوره مشروطه مبن

نهايتا هم با حذف فيزيکي علماي شيعه مثل شيخ گاه عملي نشد.  خواهان سکولار هيچ هاي مشروطه کارشکني

سيد عبدالله بهبهاني و فوت مشکور آخوند خراساني، فضا در دست سکولارها افتاد و نتيجه  فضل الله نوري،

در دوره پهلوي به دليل وابستگي  شد.و تأسيس سلسله پهلوي وابسته رضاخان مشروطه حکومت استبدادي 

طلبي و  بنيادين حکومت پهلوي به بيگانگان و خوي استبدادي و قلدرمآبانه رضاشاه و روحيه قدرت

ستيزانه فراواني از سوي حکومت هستيم که عمدتا در  خواهي پسرش محمدرضا، شاهد اقدامات دين زياده

و تا حد ممکن دست فقها و علما را از مسائل سياسي ـ اجتماعي کوتاه کرد.  نوگرايي انجام شد قالب تجدد و

گيري نهضت امام خميني و انقلاب اسلامي با شعار  اما همين اقدامات منجر به اعتراضات مردم و شکل

ظام سلطنتي نکه در نهايت اين نهضت پيروز و  جمهوري اسلامي يا حکومت اسلامي شد  استقلال، آزادي،

  براي هميشه ساقط شد.

 ولايت فقيه با محوريت اسلامي تأسيس نظام براندازي سلطنت و . هـ 

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران با توجه به رأي مردم به نظام جمهوري اسلامي و تدوين قانون اساسي 

با ر اين قانون گنجانده شد. توسط نخبگان وخبرگان جامعه، اصل ولايت فقيه به عنوان رکن اصلي نظام د

در رأس ساختار سياسي کشور،  ،توجه به ساختار سياسي طرح شده در قانون اساسي بر اساس اصل پنجم

قوانين مجلس  96و  72اصل  اساس، طبق ولي فقيه عادل قرار دارد که ولايت امر را بر عهده دارد. بر همين

قيه( و عدم مغايرت با قوانين شرعي تصويب شود. بايد با نظارت فقهاي شوراي نگهبان )منتخب ولي ف

قانون اساسي تعيين رييس  110بر اساس اصل   همچنين بر اساس مبنا بودن ولايت فقيه در ساختار سياسي،

قوه قضاييه و تنفيذ حکم رييس قوه مجريه بر عهده رهبري است. با اين تفاصيل با تأسيس نظام جمهوري 

کن شد و به جاي آن نظام مبتني بر ولايت فقيه با تأکيد بر  دي در ايران ريشهاسلامي نظام سلطنتي و استبدا

توان گفت جامعه ايران از لحاظ نظام سياسي در دوران  فقه شيعه و با مقبوليت مردمي جايگزين شد. لذا مي

وان ه جهت اعمال ولايت به عنيبالاترين ميزان ممکن در اعطاي اختيارات به ولي فقجمهوري اسلامي به 

 نائب عام امام زمان )عج( رسيده است. 

 گيري بندي و نتيجه جمع

در گيري حکومت شيعي صفويه زمينه براي فعاليت سياسي ـ اجتماعي علماي شيعه فراهم شد.  از زمان شکل

با استناد به ادله ولايت فقها و اين دوره فقها با بر عهده گرفتن مناصب حکومتي مثل صدر و شيخ الاسلام، 

اجراي احکام شرعي در با گرفتند و  ت آنها از امام زمان )عج( به ظاهر از سلاطين زمان خود حکم مينياب

                                        
1

ز ديدگاه آخوند خراسانی، بحث ولايت فقيه از نگاه آخوندخراسانی ر.ک: عليرضا جوادزاده، حاکميت سياسی فقيهان ااطلاع از . جهت  

 . 1391قم: انتشارات موسسه امام خمينی )ره(، 
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اوقاف، اجراي حدود، امر به معروف و نهي از منکر، نمازجمعه و ...   برخي از امور حکومتي مثل قضاوت،

افزايش جايگاه سياسي ـ  . در دوره قاجار باپرداختند ذيل قدرت ظاهري سلاطين صفوي به اعمال ولايت مي

و به طور مستقل از حکومت يک درجه رشد، از ذيل حکومت خارج شده و اجتماعي علماي شيعه،  آنها با 

البته با رويکرد تعاملي به اعمال ولايت در امور شرعي مثل صدور حکم جهاد و تصدي امور حقوقي، قضايي 

و با ود، به رويکرد تقابلي با سلاطين قاجار روي آورده پرداختند. در مرحله بعد با ارتقام جايگاه خ و اوقاف

هاي محلي فقها، و برخوردهاي موردي با   اين رويکرد به اعمال قدرت و ولايت پرداخته و با تشکيل حکومت

اقدامات سلاطين در قالب صدور حکم سلطاني و ولايي مثل حکم تحريم تنباکو توسط ميرزاي شيرازي مانع 

در اواخر دوره قاجار با يک درجه رشد بيشتر با شدند. در مرحله بعد  متي سلاطين مياجراي تصميمات حکو

رهبري نهضت عدالتخانه )موسوم به مشروطه( در پي تحديد اختيارات سلطان در قالب قانون اساسي و ذيل 

ند. اما ولايت فقها برآمدند و توانستند اين مطلب را به طور رسمي در قانون اساسي دوره مشروطه بگنجان

و اجراي اين امر با حذف فيزيکي رهبران ديني مشروطه و ظهور حکومت استبدادي استعماري رضاخان 

پسرش متوقف شد و نهايتا با پيروزي انقلاب اسلامي و تشکيل نظام جمهوري اسلامي بر مبناي ولايت فقيه، 

توان گفت بحث ولايت فقيه  يبحث اعمال ولايت فقها به بالاترين درجه ممکن در عصر غيبت رسيد. لذا م

وجود داشته و اين بحث در طول در حد مقدور هر دوره با درجات و مراتبي درمقام عمل در ايران معاصر 

 تاريخ با سير تکاملي ذيل روبرو بوده است:

 ذيل سلطنت صفويبه ظاهر اعمال ولايت فقيه  .1

 اد و صدور احکام حقوقي و قضايي()فتواي جه اعمال ولايت فقيه مستقل از حکومت با رويکرد تعاملي .2

 اي محلي فقيه وممانعت از دستور شاه(ه)حکومت اعمال ولايت فقيه مستقل از حکومت با رويکرد تقابلي .3

  (درقانونتحت نظارت فقيه شاه تحديد اختيارات ) در قانوناعمال ولايت فقيه متفوق بر سلطان تصويب  .4

 ي ولايت فقيه  تشکيل نظام اسلامي بر مبنابراندازي سلطنت و  .5
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